
جانب�از فاطم�ه موس�وي، 
س�اكن   1344 متول�د 
ش�يراز، در ش�هريور سال 
61 با همسرش آشنا شد و 
شرط ازدواجش نيز حضور 
در جبهه بود. مهم ترين دغدغه و دليلش آن طور كه 
خودش مي گويد رسيدن به آرامش روحي و خدمت 
به دين و مكتب اس�ام ب�ا حض�ور در جبهه ها بود. 
موسوي در بهمن ماه همان سال با همسرش راهي 
آبادان مي شود و بيش از دوسال نيز در مناطق جنگي 
حضور داشته و به مقام جانبازي نيز نائل مي شود. او 
كه اكنون دانشجوي رشته روابط عمومي دانشكده 
خبر شيراز است، س�رباز ديروز و افس�ر جنگ نرم 
امروز به ش�مار مي آيد؛ چرا كه در عرصه اين جنگ 
با مديريت 18 وباگ و دو سايت به نام هاي »فصل 
انتظار و باشگاه بانوان س�ايبري« اكنون نيز در حال 
مبارزه است. با فاطمه موس�وي كه افتخار جانبازي 
در جنگ س�خت را با حضورش در عرصه جنگ نرم 
به هم آميخته لحظاتي به گفت وگو نشسته ايم كه از 

نظرتان مي گذرد. 

اغلب رزمندگان مبارزه خود را پيش از پيروزي 
انقاب اسلامي آغاز كرده اند. شما در دوران 
پيلروزي انقاب اسلامي هلم فعاليت هايي 

داشته ايد؟
من در خانواده اي مذهبي و متدين رشد يافتم و از آنجايي 
كه عمويم در محيط كار با علما و طللاب مبارز همچون 
حاج آقا راشد يزدي كه پيش نماز امامزاده حضرت ابراهيم 
بن موسي بود، آشنايي و مراوده داشت، ارتباط ما با وي و 
همجواري با اماكن مقدسللي چون مساجد انقابي، تأثير 
بسللزايي در بينش سياسللي - مذهبي خانواده ما داشت. 
 با كنجكاوي و حساسلليتي كه بلله عنوان يللك نوجوان 
13ساله داشتم همراه جريان انقاب شدم. بعدها با درك 
هر چه بيشللتر انقاب و ديدن صحنه هاي شللورآفرين و 
 همبستگي مردم همچنين با درك مفهوم شهادت و ايثار 
هر روز گام هاي استواري در اين مسير برمي داشتم و چون 
ديگر همسن و سال هاي خود براي رسيدن به اين درجه 
هيجان مضاعفي را داشتم. شور شركت در راهپيمايي ها و 
تشييع شهدا، تحصن و جلسات متعدد در مساجد، پخش 
و نشر اعاميه ها هرچند با سختي و ترساندن عوامل رژيم 
همراه بود، اما حللس خوبي به من و دوسللتانم مي داد. به 
علت دور شللدن منزل ما از فضاي مركز شهر فعاليتم در 
اواخر پيروزي انقاب كمتر شللد. اما در مراسم هاي مهم 
هر طور بود و حتي دور از چشم خانواده شركت مي كردم. 
هرگز خاطرات روز هاي نزديك شللدن پيروزي انقاب را 
فراموش نمي كنللم. يا خاطرات بطري هاي شيشلله براي 
درست كردن بمب هاي دست ساز، آماده كردن ملحفه ها 
براي كمك بلله مجروحين، پيت هاي نفللت، جمع كردن 
دارو و بتادين و حتي مخفي كردن سامسونت اعاميه ها 
در زير نيمكت در مدرسه راهنمايي ام را فراموش نخواهم 
كرد. هنوز بوي گاز اشك آور، سللرفه هاي طولاني، حالت 
تهوع و اشك، دلهره ديدن ماشين سللاواك كنار مدرسه 
و سؤالات گاه و بي گاهشان،  مقابل چشمانم است و آنها را 

فراموش نمي كنم. 
چطور شلد كه پاي تلان به جبهه ها كشليده 

شد؟
بعد از انقاب همراه باقي دوستانم در نهادها و انجمن هاي 
اسامي شركت كرده و عضو شللدم. با دوستانم در جهاد 
سازندگي و درو و برداشللت محصول، يا برپايي نمايشگاه 
كتاب و فروش كاسللت هاي ديني و سللخنراني و سرود 
فعاليت مي كرديم. در همان برپايي نمايشگاه ها، محصولات 
مختلفي از كتاب گرفته تا كاست، جمع آوري هدايا براي 
جبهه ها و پخش قلك براي هدايا، تحويل و پخش كاموا 
و پارچه براي دوختن و بافتن لباس رزمنده ها، شللركت 
همگاني در انتقللال خون و هديه خون بلله مجروحين را 
انجام مي داديم. همچنين شركت در كاس ها و دوره هاي 
بسيج، شللركت در رزمايش هاي نظامي سپاه، عيادت از 
مجروحين ، شركت در راهپيمايي و تشييع شهدا و عيادت 
از خانواده هاي مجروحين و شهدا و تئاتر و نمايشنامه هاي 
مؤثر در بحث ايثارگري و شهادت، از ديگر فعاليت هاي مان 
براي جبهه ها بود. اما تمامي اينها پاسخگوي اشتياقم براي 
حضور و فعاليت بيشتر در عرصه دفاع مقدس نبودند. پس 
تمام تاش خود را انجام دادم تا بتوانم به اشتياق دروني ام 
پاسخ دهم تا جايي كه بزرگ ترين هدفم از درس خواندن 
يعني رسيدن به مرتبه پزشكي را كنار گذاشتم. اما يكي 
از دلايل راه نيافتنم به جبهه، مسئله مجردي ام بود، براي 
همين حاضر به ازدواج شدم با اين شللرط كه همسرم با 

جبهه رفتن من موافقت كند. 
يعني عاقه شلما تا اين حد بود كه شرط تان 

براي ازدواج حضور در جبهه بود؟ 
آن روزها شوق و شور عجيبي براي لبيك به نداي ولي فقيه 

زمان حضرت روح الله بر پا شده بود. وقتي ولي فقيه فرمان 
به امري را صادر مي كردند يا حتي در سخنراني هاي شان به 
آن اشاره مي كردند بچه هاي مقلد و عاشق رهبري ديگر در 
پي منافع شخصي و مادي نبودند. تلمذ در دانشكده ولايت 
ارزش بالا و قداست خاصي داشت. اينگونه بود كه عزيزان 
در به دست آوردن اين درجات گوي سبقت را از يكديگر 
مي ربودند. مسئله اي كه از زبان ولي فقيه و رهبر و مرادت 
مطرح مي شد بايد حتماً در بهترين و زيباترين و زودترين 
وقت ممكن اجرا مي شد، اين قراري بود كه دل هاي عاشق 
دين و ولايت با خود بسته بودند و رمز و راز عاشق شهادت 
بودن نيز گزينه اي بود در اين كتاب عاشقي. بنا به موقعيت 
كشور و اتفاقاتي كه داشت صورت مي گرفت اگر غير از اين 
نيز بود انقاب نمي توانسللت در جنگ تحميلي سر افراز 
بيرون  آيد. من هم بسيار دوسللت داشتم غير از كارهايي 
كه مي توانم پشللت جبهلله انجام بدهم در خللط مقدم و 
صحنه هاي نبرد نيز كمكي ناچيز انجام دهم و مثل تمامي 
زنان اين سرزمين كه براي دفع شر دشمن با هم همپيمان 
شده بوديم، در جبهه حضور يابم. در دبيرستان مهد دانش 
مربي پرورشي عزيزي داشتيم به نام خانم طاهره بارغن 
كه ايشان با شهيده نسرين افضل دوست و تقريباً همسن 
و سال بودند. معرفي و آشنايي با خانم افضل انگيزه هايم 
را دو چندان كرد. بي باكي نسرين و همين طور شهادتش 
جرقه اي در دلللم زد كه عزمم را براي رسلليدن به هدفم 
محكم تر كرد. در همين راستا بعد از اينكه دوره كمك هاي 
اوليه و امداد گري را در هال احمر گذراندم، درقسللمت 
انتقال خون مشللغول به همكاري شللدم. اما هنوز شوق 
دروني ام براي حضور در جبهه آرام نمي گرفت. من با چند 
تن از دوسللتانم تصميم گرفتيم به اهواز برويم و در خط 
مقدم بيمارسللتاني را افتتاح كنيم. اما هر بار مشكلي سر 
راه مان ايجاد مي شد. حتي در چند بار اعزام به دستور امام 
جمعه ما را از اتوبوس پياده كردند. يكي از دلايلشان هم 
تجرد ما بود. تصميم به ازدواج گرفتيم تا يكايك موانع را 
براي رفتن از سر راه برداريم. از بين هشت نفري كه بوديم 
چهار نفر ازدواج كللرده و دو نفر موفق به حضور در جبهه 
شديم. ازدواج من با فردي كه با شرطم براي رفتن به جبهه 

موافق باشد خود حكايتي شنيدني دارد. 
نحوه آشلنايي و ازدواج با همسرتا ن چگونه 

بود؟ 
دختر خاله مادربزرگم كه به علت جنگ، مدت يك سال در 
منزل ما ميهمان بود از من خواست تا با پسر دايي ايشان 
كه در آبادان پاسدار بود و شرط مرا نيز قبول داشت اجازه 
داده شود تا ايشان به خواستگاري من بيايد. من هم قبول 
كردم. بعد از رفت و آمد چهار روزه جواب مثبت خانواده ام 
را گرفتند و راه براي رسلليدن به مقصدم باز شللد. بعد از 
چند روز كه پيمان عقد و ازدواجمان بسللته شد، ايشان 
به جبهه رفت تا در اولين فرصت مللرا نيز با خود ببرد. اما 

طي چهار ماه اين امر صللورت نگرفت. حمات پي در پي 
دشمن و همچنين شهادت چهار نفر از اقوام پدرم باعث 
شد تا ازدواجمان عقب بيفتد تا اينكه اول بهمن ماه سال 

1361ازدواج كرديم. 
در مناطلق عملياتلي چله كارهايلي انجام 

مي داديد؟
فعاليت هاي متفاوتي در آبادان داشللتم. چنللد روز اول 
مشغول چيدمان وسللايل منزل بودم. اما به دليل تصفيه 
نبودن آب به بيماري سللوء هاضمه مبتا شدم. در همان 
روز ها بود كلله حماتي هم صورت گرفتلله و مجروحين 
زيادي به بيمارسللتان منتقل شللده بودنللد. وقتي براي 
درمان مشكل سوء هاضمه به بيمارستان مراجعه كردم، 
صحنه هللاي تلللخ و درد آوري را در راهللرو و اتاق هللاي 
بيمارستان ديدم. خيلي دوسللت داشتم كمكي كنم. در 
همان لحظه مجروحي كه يك تركش بللزرگ در پايش 
داشت و بي تابي مي كرد به بيمارسللتان آوردند. به دكتر 
تذكر دادم ايشللان گفتند: »اگللر مي توانيد بياييد كمك 
كنيد وگرنه ساكت باشيد«. گفتم:»چشم« و رفتم براي 
وصل سللرم و كمك و همراهي و ... تا چند سللاعت اصاً 
متوجه نبودم. همين امر باعث شللد تا گاهللي اوقات در 
بيمارستان حاضر شده و اگر كاري بود انجام دهم. طي اين 
مدت در كاس خياطي اسم نويسي كردم و بعد با آشنايي 
بيشتر با خانم هاي حاضر درصحنه، در كارهاي آشپزخانه 
و شست وشللو و همچنيللن همراهي خواهران پرسللنل 
بيمارستان فعاليتم را گسترش دادم. در محيط بيمارستان 
مراسم هاي دعا يا نمايشگاه برپا مي كرديم و همچنين در 

كمك به پذيرش بيمارستان امام و خادمي مجروحين از 
نامه نگاري گرفته تا جابجايي و. . . هرچه در توان داشتم 
انجام مي دادم. خدا هم توفيق داد تا در كنار همسرداري، 
در خط مقدم بتوانم روحم را با ايللن برنامه ها اندكي آرام 
كنم. اما بهترين و مؤثرترين نقشللم در دفللاع مقدس را 
حضور در شللهر آبادان و حمايت معنوي و پشللتيباني از 
همسللرم براي حضور مؤثرتر ايشللان در جبهه هاي حق 

عليه باطل مي دانم. 
به عنوان يك بانوي رزمنلده چه خاطراتي از 

دوران حضورتان در مناطق جنگي داريد؟ 
خاطرات بسيارند. اما به علت مجروحيتي كه بر بنده وارد 
شللد خيلي از اسللامي و نكات ريز را فراموش كردم ولي 
هميشه سللعي كردم تا به همان مقدار هم كه باقي مانده 
زندگي كنم تا براي آرامش دلم لحظات زيبا را به غنيمت 
گذارم. از شللب هايي بگويم كه دشللمن بعللث به تافي 
شكسللت از رزمندگان تا صبح با همه قوا به آبادان حمله 
مي كرد، از مراسم راهپيمايي هايي كه در زير توپ و گلوله 
بر پا مي شد. از نماز جمعه هايي كه براي مان مثل ميهماني 
هفتگي بود تا يك بار ديگر تعداد بيشللتري از دوستان را 
ماقات كنيم. از جشن ازدواج هاي زيبا و معنوي و ساده 
دوسللتان، از شللهادت و زخمي شللدن همكاران و اقوام 
و دوسللتان، از گردهمايي هاي دوسللتانه بعد از تخريب 
خانه دوسللتان مان ، از ميهماني هاي زير آتش دشمن، از 
تفريح عصر هاي پنج شنبه در گلزار شهدا كه نزديكي هاي 
غروب بللا آتش بازي صداميللان خاتمه پيللدا مي كرد. يا 
از حضور در كاس هللاي خياطي روزهاي يك شللنبه و 

سه شللنبه، دسللتورهاي آشللپزي با حداقل امكانات، از 
گرماي 40 درجه و نبود آب و برق، از سركشللي هفتگي 
به شللهر خرمشللهر و تجديد پيمان با شللهداي شهر كه 
گاهي تنها نشاني آن شهيد نوشللته شده كامي اينگونه 
بود: »شللهيد عكس شماره چهار«! يا شللهيد كوچه امام 
خميني و. . . حتي براي شناسايي برخي از شهدا پوتيني 
بر سرمزارش مي گذاشللتند. اين خاطرات هميشه برايم 

جاودانه هستند. 
شايد براي بسلياري از افراد اين سؤال پيش 
بيايد كه اصاً للزوم حضور يك زن در مناطق 

عملياتي چه مي توانست باشد؟ 
در طول سال هاي دفاع مقدس هيچ گاه حضور زنان الزامي 
نشده بود، اما بنا به روحيه و خاستگاه همياري، بسياري از 
بانوان در كنار مردان، شجاعانه استقامت مي كردند. اين رزم 
و حضور از پشت جبهه و خدمت رساني و فرستادن مردان 
خانه به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شللروع مي شد تا 
حضور در سنگرهاي رزم. اما به نظر من سير و سلوك در 
مكتب اسام تلمذ در مكتب رهبر و امام و مقتدايي چون 
حضرت روح الله باعث شده بود قشللري كه بنده هم جزو 
كوچكي از آن به شمار مي رفتم بر خود تكليف بدانيم كه 
حداقل در آن صحنه ها در كنار همسر و مردان خود باعث 

دلگرمي و ايستادگي بيشتر اين عزيزان شويم. 
شلما به عنوان يكي از زنان مدافع و حاضر در 
دوران دفاع مقدس، نقش زنان را در اين دوران 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
هر فرد در جامعه خود و كشور و ميهن خود مسئوليت هاي 
فردي و اجتماعي دارد كه بايد هميشلله نسللبت به اين 
وظايف مقيد بوده و فعاليت داشته باشد. نقش والاي زنان 
در پيشللرفت و تعالي جامعه بر همه آشكار و واضح است. 
چنانچه اين كام زيباي امام رحمه الله عليه كه فرمودند: 
»از دامن زن مرد به معراج مي رود« شاخص خوبي براي 
اين مهم اسللت. اگر زنان جامعه در اجتماع و در كارهاي 
فرهنگي شركت نداشللته باشللند، آن جامعه محكوم به 

سقوط و انحطاط خواهد شد. 
به نظر شلما جامعه امروز، نسل سلومي ها و 
جوانان، چه ميزان زنان انقابي و مبارز دوران 

انقاب ودفاع مقدس را مي شناسند؟
در اين ايام شايد بهتر و بيشتر از قبل شناخت وجود داشته 
باشد. قباً يعني حدود 10 سال پيش شايد تعداد انگشت 
شماري از اين بانوان شناخته شده بودند و آن هم شايد به 
علت شغل و حضورشان در اجتماع بود. اما الحمد لله اين 
مسير اندك اندك به سوي شللناخت بهتر و بيشتر پيش 
مي رود، اما بسيار آهسته. به نظر بنده اگر سازمان يا بخشي 
را متولي اين امر كنيم كه خود دغدغه شللناخت داشته 

باشد، در اين امر مهم هم گام بلندي برداشته مي شود. 
بقيه در صفحه 10

شهيد داود گيلاني

paidari javan110@yahoo.com

هان  اي رزمندگان، اين را بدانيد كه بر تمامي شماست كه پيام خون 
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حضور در جبهه شرط اصلي ام براي ازدواج بود
 گفت وگوي »جوان« با رزمنده جانباز »فاطمه موسوي« مدافع جنگ سخت ديروز و افسر جنگ نرم امروز 

گفت وگو

هنگامي كه انقاب اسامي ايران به رهبري 
حضرت روح الله  به پيروزي رسيد مديريت 
جهان به دسللت دو بلوك غرب و شللرق و 
بريتانيا، اين سه ابرقدرت خاصه مي شد. 
پس از پيروزي و شناخت نوع برخورد انقاب 
روح الله با مسللتكبرين، استكبار سعي كرد 
چون گرگي به غزال نوپللاي انقاب حمله 

كند. اما 36 ميليون جمعيت ايران...

برخي رسانه ها در جنگ نرم 
اسير دشمن شده اند

10 |گفت  وگو با مسئول تبليغات لشكر 27 
حضرت رسول )ص( در دوران دفاع مقدس

گفت وگو

عمليات محرم در دهه دوم و سوم آبان ماه 
1361، روايتي از تاش مجدانه فرماندهاني 
چون شللهيد مهللدي زين الديللن را بازگو 
مي كند كه در پي عدم الفتللح در عمليات 
رمضان،  سعي در بازسازي روحيه رزمندگان 
و نيز شكستن جو سنگين تبليغاتي دشمن 
را داشتند. انجام اين عمليات در ماه محرم 
به عنوان يكي از ماه هاي مقدس مسلمين و 

به ويژه شيعيان...

 رمضان را در محرم 
تلافي كرديم!

 11 |گفت وگوي جوان 
با سردار احمد فتوحي

سخن نخست

اول از همه خودم را كه دختري 15 سللاله 
هستم مي شناسم و مدتي كوتاه به خودم 
مي نگرم تا بفهمم چقدر بلله پدر نياز دارم 
و در شللبانه روز چند دفعه پللدرم را صدا 
مي زنم: بابا، پدر، آقاجون... به احساسللات 

15 سالگي خود توجه مي كنم. 
سللپس دختري همسن و سللال خودم را 
در ذهنم مجسللم مي كنم كه پدر نداشته 
باشللد، آن هم پدري كه از همه زندگي و 
خانواده اش گذشته باشد و انگيزه اش فقط 

خدا باشد، خدا، خدا... 
دختري كلله وقتي جنازه پدر شهيدشللو 
مي يارن، مي ره استخوان هاي دست پدرش 
رو بر مي داره و مي ذاره رو سرش تا باباش رو 

يك دفعه ببينه كه نوازشش مي كنه. 
و اين يعني درس، يعني عشق، يعني ايثار، 

يعني... 
شفاعتم كنيد. 

م. زرافشان 

 به نام خدايي 
كه در اين نزديكي هاست

دلنوشته هاي دختر 15 ساله 
پس از سفر راهيان نور

 صغري 
خيل فرهنگ

12 ضميمه   هفتگي دفاع مقدس

رزمنده اي كه 
پاي مستشار انگليسي را پراند!

  از مبارزات انقابي تا حضور در دفاع مقدس و فتح خاكريز هاي فرهنگي
همراه با هنرمند جانباز محمد سليميان


